ماجرای قریم ابومسلم‌نامه" 
دکتر ذبیم ال صفا 


درباره ابومسلم مسروزی سردار بسزرگ 
ایتن انی, نز اد و شزم ال و کوه ان اي مهار 
اوه اه کب تاه تساه ناه و زر اه 
۵ اتتانی. مرها نیم ال نز کلستت: ۲ وستتت| دووسکت 
فاضلم آقای دکتر مدجعنر مجوب در همین له" 
شجرفنین. کتره ۵, استباه , مسحه این ها استبان شسه‌یع. میم 
خوشبختانه کم تفا و اکزسته: که :یتنسا ان داز 
پیز ان بان لب ات خ ن ‏ کصتا. ۰ میم وت که کحم 
تا رن کتاشی, :یا یی . تلو ان هه نس یا که ۵ و 
نیز تر هتا مق متأخر انز بات ی اقب هه ۰ ایام 
ا ‏ #ااا تسا ۵ «دفسنتسون ۰ لس سیم کامل آن 
برطرف سازد و آن ۱ یر انشا تین کته: کی دار 
مزر ان قدیم آن به‌نام ابوطاهر طرسوسی [ یا 
ظیل شه ی فس طوسی ؟] زره اا تاه یساش ان کیو نحیه 
۱ ۱ ی ۱ و 0 2 ۳ ۲۳ 
اما من این گفتار را به قصدی دیگر می‌نویسم 
و 1 بل( ید رم فتطا لته اوق: اسنتت در( ی و 
اختلافی که به عهد صفویان میبان موافقان و 
خالفان ابومسلم و داستان او درگرفته و بسه 
ریم ابومسلم‌نامه اجامیده بود. 

اگر به جست‌وجوی ریش این موضصوع مت 
گماریم باید به دنبال محقیق خود نا حدود 
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سده پنجم و حتی سد*ه جچهارم هجری بازگردیم» 
ای شتا "ول تخسلط. تسا ده ابتا. طا لیهس نز. کر ‌کتان. ظ 
را و تا جر اسر این دتسحی*« تحار که 
تشر ری « سای بر زر که بای اتسار ترا فا زر تشر لن. مه 
زیر سبطرءة خود درآوردند» تسه سار کساان کبا کی :6 
اسفار شبرویه » فرزندان زیارء. فرزندان 
بویه » علاء الدولة کتاکوف 4 و حجانشیبنان او ء 
باوندیان و جز آنان. 

ان خکع کبر ار ان کته. کته ام سین :مها [ 
اه از یلیر و اتنی‌عشری و ا لیر | ره تسا 
شیعبان بودند و اگرچه با ال ستنت: سشح ال گ ری 
۵ تلا 6۵ :۱ شنت ولی در ترویج تشیبع کوشش 
ی کل هر نسن. ودسسسا ار مها یج سا هار رب هن 
التي. لس تاره اه کنبل. اسینل.. و سای که رن 
غمیل معتقد ات مذهبی خود راه مبالعه پسبش 
می‌گرفتنند. جتان که ‏ دن سرع اعمسال تفر اعد وه 
ا مد پسربویة دای اه 9۰ ار ما عانده 
تتوری. کل ,م۵ هم لارر سلط تتحر »شعصتعان: | :۵ (334 ه) 
سل ی یا ی وا مرف سا ره ور اف ۳ تاه 
ور اه و ان ۰ سا | و سا 
خلفای. عساشی.و شری. شبیعه پعد ۵ دض غفعد. او 
معر روف است. 

از دوران این حکم‌گزاران به بعد به‌تدریج 
شتخه: .که پیاسش. ار اما جات ان ختز تخود عسا نسم 
نداشتند نیرویی گرفتند و در بعضی از شهرها 
ری ای اه مین بی هرا اه وتا هلا هت رسای 
ار له | ختاشن: .رون کساانسی زا زر اتکصب نا . نا .مر کی 
ار تویتال :0 کیان .نز افتحات» اشتاهشصا. تیه 8 
اتلشع: ‏ اضول. .عقایتد. خود: [ کته دزن بتعضی از اقا 
با اجه مت له شا ری سنمیز 3 ( بر 
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اگرچه غلبة مود غزنوی (م 421 ه) بر ری 
و چیرگی سلجوقیان از سال 429 به بعهد بر 
سرزمین ایران و عراق عرب تا کعناره‌همای 
مدیترانه. نفوذ شدیدی را که شیبعة اتنی‌عشری 
و شیع* بباطنی (اساعیلیان) در این نواحی 
جافتل. کبز ۵ تسود ده 4 اه هی اور . ساسحا قاطا ر 
تا :تسیک شتا وتات اد فا ره شا اک از 
بلجوقیان. دخالست: .شنعه. را دون فمتناقشانيی. کته. تا 
اهل سنت د اشتند» خاصه در عراق عجصم» به 
وضوح ملاحظه می‌کنیم"" چنان‌که شاعران و 
گوس نگاو این قرف .اشها ون کم ‏ تشوایان 
امل سنتء بویژه شیبخین و بنی‌امیه و بنی 
مروان و بنی‌عباس می‌سرودند و درباره 
امیر الومنین علی به ذکر مناقب و بیان 
مسعجر اه و کر امات. می‌برد اختنند. و آن. سرو ده ها 
و تاه: تلور اه 1۲ ار ی ها تن بعا.. دار رن 
0 

کسانی که وظیف؛هُ خو اندن این گونه اشعار 
یا ذکر مناقب و ستایش‌های علی بن ابی‌طالب و 
تک امامان شبعه و ان سرگذ شت اتتا. 89 
فص الا رکش اه نار و ص ار میم رن شتا . وا تن 
عهده د اشتند و شچنین به وصسف جنگاوری‌همای 
علی و قهرمانی‌مای او و دیگر مردانی که 
مبوب شیعه اند [ مثل تار بن ابوعبيدهة ثقی 
موضوع د استان پرحادثة #تارنامه ء و ابراهیم 
بن مالک اشتر موضوع هفاد و ی تا وج 4۳5 | 
تا | خی ی افطایع هل ان ردان سا فش 
رتم تافو این تا سل همست لت و سا تیا 
که ما آها را مدذاح پا «مدح‌خوان) و «ذ اکر» 
می‌نامیم و هنوز هم تقریبا مان کار را 
ای دننك . سا( ۵( ۲ قحا ر ات بوک تسعلا.؛ ح ان شا از 
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ار بف شتا کر اما اه تشه نونج فحاضء 
قضاصء قصه خو ان» دفترخوان) هم که از بیان 
ها مق مين امتنصا ع :۵ اند تاه کر 
قصه های مربوط به مقدسان مسذمهب شیعه روی 
می آ و ردند و همین گروه اند که داستان‌همای 
مذهبی شبعه را نقل می‌عغودند مثل مزه‌نامه [-< 
رموز مزه یا داستان امبرمزه صساحبقران یا 
امار مزه یا قصهُ حضرت امبر‌الذمنین مزه یا 
جنگنام؛ امیبر اطومنین مزه - متارنامه - 
هفتتاته .و ۵اه جروج عء د۵استان: شاه ردان .علمی‌ن 
ابی‌طالب - قمر* امیر الومنین حسن - حکایت مد 
بن حنفیه - جنگنامه امیراذومنین [- فزوة 
اجاهدین] د استان کوه قاف [- رفتن علی بسن 
ابی‌طالب با پارانش به کوه قاف و سد سکندر 
کار شاق. شفتانگیری که سل ان .و این لگ 
فتج قلع؛ بربر به دست علی بن ابی طالب ‏ 
اسان لسشکر کشی. خمدین تیه بت ده اسنان فنعج 
قلع؛ مغفرب و کشته شدن آردر دیو بر دست عطی 
ختز ها شتا رطا لسع نی ی کته من ستن ه ااق 
علی -- فتح قلعه؛ سلاسل و کشته شدن قنال و 
غننکا ۶ مردستني. سر داست. غلی اب کشان. قهقهه کسافیر 
تز. شت/ امسنز الوشست. نله 

کار مناقبیان در قسمتی از رن پنجم و 
سد هٌ ششم هجریء با سختگیبری‌هایی که گاه 
نسبت به آنان می‌شد. رونق داشت و همچنان که 
گفتم اینان در کوی و برزن و بازار و 
گتزن. اهتتلت‌کاج فعزدم. «تشستاط "مج هو این ۳ 
سنافت. ال مهد وی ندگویی شبیخین [<اب ویکر. و 
عمر] و عثمان و معاویه و یزید و آل مروان و 
ال عباس تس تست لاح و . یی ۵ ها یی بل | کته 
شاعران شیعی مذمهب در ستایش علی و جانشینان 
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ما۱ سا جر ای هر دام واه او ای خضوش 
می‌خو اندند و گاه هم اصول عقاید شبعه را 
شرح باعل 8 تا اکتا 8 فتاه هلا لتیع از 
شنوندگان بر گرد خود پدید می‌اوردند و بسه 
۵ اسان کهنیین متیر فا تاه 

اسان ستی. بو موتهان. ان قفوم از این کستان 
شیصاتا ر. تخت سا له لو دا و تن کف تنل ک4 
رافضیان (<شیعه) این مه مناقب را از آن 
جهت می‌خو انند تا عوام و عودعان و جوانان 
دیگر مذهب‌ها را ار او اه هرقن[ تاه کته 
آن چه علی کرد ه است مقدور هیچ آدمی توا ۰۵ 9 
فتجاشاه. مه دمن عللی: یبود تس ره 

چنان‌که گذشت مناقب‌خوانان اشعاری را که 
سین ‌خو اتدنتل حح ‏ شاعران شیعی مد هب 
انتخاب می‌کردند. نام بعضی از این شاعران 
را شیخ عبد اخلیل قزوینی رازی (نیمءُ سدف ششم 
هجری) در کتاب خود بنام بعض مثالب النو اصب 
فی نقض بعض فضانمج الروافض معروف به کاب 
النقفض آورده است" و یکی از مشهورترین آنان 
قر0 تمیق ام وارق و9 یکره 
متا ان شاه سا له ساره اسان «اسشاهستان و 
مکروه می‌شردند لیکن شاعران در شعرهای ماسی 
خود خویشتن را برای بان ان‌گونه مبالات 
شا ار نت ۱۱ ات لام ها فش یار ار سناسا ار 
کرامات منسوب به انمف اثئنی عشریه را موضوع 
آر باشصان قل اوه شمه اند و . نت انصن: سر 
بعده ا هچتان امه سبافت: خنسان. کنته. بسه. نظلم 
منظومه هایی از قبیل خاوران‌نامه ابن حساب 
(سدة نهم هچری) و صاحبقران‌نامه (سدفة یازدهم) 
فر له یرای ادن ۰ سل دوازد هم ) و شا هناماة 
ار نوم (سده د هم ) تا : متا ربا سین (سدا 
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سیزد هم) و خد اوند نام صبا (سدف سیزدهم) و 
اردیبهشت‌نامه سروش (سدف سیزدهم) و دلگشانامة 
یا ار متام .ار ال لسن ای.. رد سر اسان 
ختار -- (سده دوازد هم ) و د استان عی‌اکبر و 
قاسم بن حسن از مد طاهر بن ابوطالب (سده 
سیزدهم) و جنگنامة آتشی منجر گردید. این 
منظومءُ اخیر حاوی قطعات نسبءةّ سستی است به 
قق ان ها ج ختگتحا و همین تعلسمم. (<ه ج تن 


حنفبه) ات یا انا م0 داي . تفا اه ۱ میت ار تمه رن 
وال سا ع رز هی تام 
داستان غز ای تبوک و گریختن لشعکر از ضصسرب 
و اقا بح دااسحننان. نها داز . کتصر او لا 
ذواخمار - داستان شاه ولایت و سر مشیدن به 
عد مغربی . غزای شاه ولایت با مهلهل و 
اسر اسان . تک سس زر . کسن ارژ ء قنطم سلاشت ان 
۱ 7 


منظور این بود که مناقبیان همم خود را 
نه تنها مصروف بر تبلیغ تشیع و بسدگویی 
تا فان مس کنر دنل بسلنکته: مسیت ,اسناده تسوفی. 1( 
داستان‌های قهرمانی و منظومه های ماسی نب( 
جنگاوری‌های پیشو ایان و بزرگان مسذمهب شیعه 
بنود: و از این .زوی. من آها وا دی کاب عنود 
اه( تا :ات6 سر الي سن .۰ تن ار اب هرن 
منظومه های هاسی جدا کرده و نام «هاسه‌مای 
دینی» بر آها هاده ام" و این در حقیقت نوعی 
اب هر ماسي. استه کته سا عتر او ینمی مد هیا و رز 
برابر عاسةُ ملی ایران به وجود آوردند چنان 
که هس ال ده استا رسای انم ای اسان 
رستم‌نامه و دارابناسه همم داستان‌های 
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قهرمانی ديي را که پیش از این نام برده‌ام 
قفراهم کردند. 

تا تا ز کته شتا ایسن‌گونه 
روایات تور تون (منثور با منظوم) بودند و 
متا . لعر اه هل :بل ا ماس .ار ۳ سیم 
یا بدگويي‌هاي خود نسبت به بزرگانشان اجاد 
شین کم ۵ تاد :۵ سني‌ها هم ببیکار ننشستند و دسته اي 
به‌نام فضانلیان (يا فضانل‌خوانان) تشکیل 
دادند که در كوي و برزن و بازار بسه ذکر 
تا دتم کر ور . تسار اهر د یت ار کی باه 
رافضیان (< شاعیان» شیعیان) و بیان اصول 
عقاید خود (صوصا به شیوة اشاعره) سرگرم 
بودند و براي آن که ذهن مسردم را از توجه 
به داستانهاي قهرماني پا اشعار ماسی شبعه 
مت اف شا ر لب هه افیتاس هصارق. ‏ مسای:.. | بخ ار تین 
داستان‌های نریمان و سام و زال و رسنم و 
فرامرز و برزو و بانو گشسپ و سهراب و 
کاووس و اسفندیار و بهمن و داراب و جز اه 
را! برای انان روایت می‌عودند و مردم هم با 
9 تین عام ا نها 1 گوش مد کت ۵ سنا و هه احتارن 
می‌سپردند. در این مبان منظومه های ماسی مثئل 
شا هنامه فردوسی و گرشاسپ نامه اسدی و 
برزونامه عطایی و همن‌نامه و اذر برزین‌نامه 
ار ناهن است,استیزر ود ال .اد هه دس افتو:۱ 2 
اج سر «صواک. ار ار آنتان را گرمتر می‌ساخت. 

شتا نان که .از این. هر سخت خشمناکه. سوردنسد 
این‌گونه داستان‌ها [ که به قول آها بر ساخته 
و دروع ود !] از یاتسد . تاه ,عنتتر ( ۳ بو 
کب اجان ۲ تسه و سحان اتسار مها سار در سورع 
و این خلاف شرع همدی است که از نامسلمانان 
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شنم دسر السلین: او لش یاه اه ا لسن 
قرو نیم زا ری که اکتا التتفضن: خمو. زا ین و۵ 
سال‌ های 560-556 ق تست زاغ امن جتن. "التبا ان 
اهل سنت گوید که آنان در برابسر جنگ‌ها و 
تا تهج ی . لور محر | ون تا : کشت ین .بر | 
ال کنهیا تیه تا مار مها اه تور و او ایا 
تن اصسل. ور کر تلد ون ختق. زرشتتم. و سیر ختارب 
(-سهر اب) و اسفندیار و کاووس و زال و غیر 
اتشان عم« و ی انستدگان ایس سر هات ن ار ین شمان 
تشاد اد تا وت تاه سم وا تس 6 که زند. +لصا سا الصا 
شجاعت و فضل امیر‌اطومنین و هنوز [یعنی در 
عهد مولف] این بدعت باقی است». 

عبد اخلیل ار 3-5 واعظی سخن آور و 
4کاسی. با و اد وت معا رل مایت 
منطق خبر د اشت و می‌د انست که «اتبات شیء نفی 
ما عد | ی اقا ای رن ال فتاه رد ال بادین 
ان وکنز کنزد نا فنو ای مشهور غالان. ششیعی. زا 
در ریم .آاستان‌ها فرملیستا لین کونحه. س-ده 
تیان ان شا و وم که رنه اانفخاق. اشتتا.خش 
مصطفی مدح وت ۳ تسا یت .و هتسار 

1 


2 
است .۰ > 


پس در نظر عانان شیعه تا دورة هین شبخ 
عبد اخلیل رازی [و چنان که از شواهد معوم 
انت. شاد ملت‌ها بعد.. ار ان] راو ات ۱:۵ سنان‌ضایین 
کته تخیر ار گس کار تابتع 4و سر و 
۵ اتان هاق: طابحلنی » : ندفت. اه طبار لته یود .و طبعاً 
قصه‌ گویان به نقل داستان‌های ابومسلم مسروزی 
و متاربن ابوعبیده و مزه بسن عبد‌الطلب و 
اتاسان: شخعه ار ونیم ی ت ان در 
اف ایتل سنده دهم .هجری جتد‌ینی. آز اماعم ضتادق 
رابت شد که . ان اصل نز گر کون گس ۵ وا 
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فلوم تون کنه. بش ار ان: عا نان شسبمه. از 
بسیاری احادید مروی از انمه دی بسی‌خبر 
:ساره 

3 آغاز سدهٌ د هم هل . ست9.. سصانم. سکن از 
عاطان معروف امامیه بازمی‌خوریم که اگرچه 
ایرانی نبود لین در ایران شهرت بسیار 
قاشفه و ود شا کنن انار دار هید تا مهتم تین 
می‌نوشتند. وی نورالدین علیبسن حسین بسن 
عیه السها نی کرک ماشنی سر وفسته اعفی سای 
و حقق 2 (م 940 ه) معاصر شاه اسعیل و 
شاه تهماسب صفوی بود و عاطظان اهل سنت وی را 
«ترع مد هب الشیعه» لقب داده و حقق 
کرکی در کتاب خود بنام مطاعن اخجرمیه حدیثی 
به. اشام صادی نسنته اوه اس که ثاااعهیه 
فلی. الز‌اوق» و آن. جچنین است: «شتئل الصادق 
عن القصاصء. آیجل الاستماع هم ؟ فقال لا. و 
قنال. فتین: اضعی الی: خاطق, فا .عیدهه» فان کنتان 
انتتاطی: هن اه ففتند. هید اه و ان کسان. التساطق 
عن ابلیس فقد عبد ابلیس». در این حدیث به 
هب ات تاو اسان هر ار ان ار هر 5 
باشند] و شنیدن گفتار آنان مریم گردیده است 
به ویژه که مربوط به مالفان دین پا معاندان 
شیعة اثنی‌عشری باشد. 

در تاریخی که مقق کرکی این حدیث را نقل 
می‌کرده» و یقینا خیلی پیش از ان داستان 
ابومسلم مروزی به تمریر ابوطاهر طرسوسی (یا 
طوسی) در ایران» خاصه در خراسان» شیوع 
بسیار داشتء چنان که قبر او را [با ان که در 
رومیه یعنی سلوکی؟ مدائن در 25 شعبان 137 مه 
کته شاه سود و لیم .راتکه تششا پوتزر سا تاه 
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و عمارتی بر آن ترتیب داده و آن را 
زیارتکگاه کرده ی 

مطلب مهم آن‌که ابومسلم خراسانی دعوت 
وی ۱ و خن اسان ساسا ررض من ال مدع 
۱ ره رنه ور اقه اعد لو هه تلم صارفتي: رصن 
مروان به بنی‌العباس در حقیبقت دنباله هت 
شمه .کیتسا یه شون کته قفا ۵ اند . ار تیم 
بعد از علی بن ابی‌طالب به مسدبن حنفیه 
سومین پسرش رسید و بعد از مرگ او دسته ای 
4 یتیس تاه یبد و کزوهی هه اساستت 
پسرش ابوهاشم معتقد بودند ل(ابوهاشیه پا 
بهشمنه) و می‌گفتند که بعد از ابوهاشم 
بنابر وصیت او امامت به علی بن عبد ال بسن 
عباس و بعد از آن به پسرش مد و بعصد از 
مد به پسرش ابراهیم ملقب به «امام» و بعد 
از وی به برادرش ابوالعباس عبد ال (سناح) 
رسید» و ابومسلم مروزی از جانب ابراهیم 
ابام مسامور به اظهار و دعوت شیعه در 
خر اسان گردید." 

با توجه به این مقدمه است که ابومسلم 
ان تس ورن رفاعارلمر ات8 ۱ از تال .تسود 
شیک تساه نت و فتفاه ره کتات: ۰ تفش کته ون 
موارد لازم به نام بزرگان شیعه اشاره می‌شود 
اسم ابومسلم دو بار در شار این بزرگان 
امده است و موف آن کتاب یک سا گوید: 
زیر لاف وله . البان وسلص یی کر ۳۳۵۵ 
و باز می‌نویسد: «ابومسلم مرغزی؟" که بنعباس 
سفاح را از کوفه بیباورد بسه بقداد و بسه 
خلافت بنشاند و لعنت امبر اطظ وژمنین از جهان 
برداشت"؟" و خلافت از بین‌امیه و مروانیان 
فروگشود. هم شیعی و معتقد بوده اف 
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ناگهان این رجل شیعی که در تاریخ ایران 
و تاره شا هی سل اررن تحلساته ار اسشهاه باه ۱۰ص ر 
عهد صفوی به مردی «ملعون» و «خبث» مسدل 
و ار ای سره او هافر او انا 
و مردم را از روایت کردن و شنیدن داستان 
ار ار تاه 

منشا قام تا افت‌هایتی. کته دور عهت. ضصفوری. سسکا 
ابومسلم و داستان او (ابومسلم‌نامه) می‌شد 
اظها رنظر و فتو ای همان عال ار ری تحت 
که پیش از این معرفی کرده ام یعنی مقق ئانی 
که در عهد شاه اسعیل صفوی (پادشاهی از 907 
تا 930 ه) و پسرش شاه تهماسب (930 - 984 ه) 
نفوذ شدیدی در میان شیعیان عراق و ایران و 
در دستگاه سلطنت داشت و چون متهد اعظم عهد 
خود بوده گفتارش بسرای شاگرد ان و مریندان 
تست اطع شرده تا و 
مطا غن آخرسته. ‏ سیر اسومسانم. اناخته. «آستته: رو 
این کته انو‌مسلم: تست یه .ال: علی. از بنن ارم 
کی ال هه ای تا "اسان مر ۲ وی .مین ره 
تاه تاه سل 9 تست هی حبلتگری بود «ت] 
دوستان ایشان را فریب داده مصاون خویش 
۰ 

شاگرد همقق کرکی بعنی مدبن اسحق حمقوی 
در کتاب انییس‌الومنین پس از نتقل‌قول‌همایی از 
استاد خود می‌گوید [آس 139] که : <«پس بدان که 
ابومسلم مروزی من اول العمر الی آخره مقالف 
اهل: ر لت و ۵۵ ر ترا تاه هه صتیت واه که 
دا ری از وی ای سوق ود تسوا زر متس 
و ای رز اه فا یقن بته: اقا مقر ۸۱۰ 
عباس ۹۶ آن‌گاه گفت بعمد از پیغممر 
قاازم ٩‏ امام و ۱ شاه ار ارت شحو ۵ موی 
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افتافها دوه و هه اون فصو ی 
حلول کرد ق یی ان فقو ای تتارطل تست بو نا 
کشته شد ». 

نتیج؛؟ این اتهام‌ ها آن شد که: «جون 
اتومس للم ار کحصز وج 7و۲ تسه ۵ب8. ار ۲ فص 
نارست و دور از رت پروردگار» و مر آینه 
هر کس که از اهل دوزخ باشد ملعون است... و 
منحرف از طریق ارباب حق و اصحاب قبول و در 
روز فنامت ور شا کفاو, و سا کرو معی‌شکنوه 
اوه تارف تقو ۱ لژ که ۱ یلیر قرو ,فا تاه 
عذ اب الیم و عقاب جحیم گرفتار»" و هر که 
ابومسلم را دبوشت: :از یا مبلخا ( | این 5 
ای اه و سای تا ایا ردواشید نم 
«ملاحده و نو اصسب ابومسلم را بغایت دوست 
می‌د ارند و تنم مبتش در فضای سینه می‌کارند. 
فتارختد:ه بفت.. نت آنکه. اشسنه ۵ اتتل.. کته او هورق 
حلول کرده و نو اصب به و اسطه آنکه او اول آل 
عباس را تقویت موده و خلافشت را به ایشان 
۱ 

با تن داوری‌های متعصسیانه ای دربارة 
ابومسلم بود که می‌گفتند هر کسی د استان او 
را بجخواند پا بگوید پا بشنود مرتکب گناه 
و 

حقق کرکی بعد از نسبت دادن حدیث پیش 
کته تا تاه یا دام ساره کته .کسوس دادن 
به داستان‌گزاران حرام استء"" می‌گوید از این 
لت ات توکس کل . اکن کته دیا تا که 
بر مزه عم پیامبر بسته اند [- رموز مزه] گوش 
کند «هم قصه خوان را پرستیده و هم شیطان را 
عبادت عودهه و هر گاه جنین باشه پس ملاجخظطه 
باشلا خصا لن - کسشییی سو کتیاه:: مقیسه۳ ۱ ۲3۳ شنود و 
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افسانه ای را گوش کند که در تصرایتق:. ایسورهستلم 
خارجی پرکین ساخته اند و در مدح آن ناصسبی 
ار ود یمتاح متا 
حدیث منسوب به امام صسادق گفته است که4» 
«و اعلم ان ابعد القصاص من الصدق و الصواب 
و اقرهم بالعذ اب و العقاب الذین هم یبکذبون 
و یفترون علی الباقر و آبائه علیهم السلام 
فی شان ابی مسلم انروزی و صمو رجل فاجر 
ملعون ( یکن من شبعه انمتنا و ۸ یعترف 
جقوقهم و کان من اشد مقالفیهم» و القاضون 
اخارصون" " یبذلون احواله و اخباره و یحزصون 
و یرغبون اخهال محبته و هم عافلون عن قوله 
تعالی الا لعنته ال علی الکاذبین». ۹۹ 

حقق نسانی در پایان این قول 
داستانگزارانی را که به زعم وی دروفغپ رد از 
بوده و احوال و آخبار ابومسلم مروزی را 
وارونه جلوه داده و مردم ۱ ات 
تمهت ای ان آتسگسهنه ای خته یوس تکوم و 
ین کته تعطصر. او مزا هه ۵ااسلتان. او انم 
درتاره اکن داستتان‌کرازان ینعی کسهه فسمن؟ 
امیرمزه و مار و جز آها را با آن همه 
دروغ‌ های شاخد ار روایت می‌کردند اصراری عماید 
۵ یاهع فا وی لاه ور و هت هه سا ون 
پافشاری مسوسی به خرج دهد. 

بدین‌گونه بزرگترین متهد اوایل قرن دهصم 
هجری که فرمان او در اینران بنابسر حکم 
جازم شاه تهماسب نفاذی عظیم و منحصرآأ 
می‌رسد به مریم داستان ابومسلم و طعن و لمن 
اه و که اه ششن:. اماشان و ختی. ود: مدع 
الوهیت بوده و چون «به دلایل قاطعه و اخبار 
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متو اتره کفرش ثابت گشت» هر کس با او دوستی 
ورزید... او نیز ازملة ظانان است و سزاو ار 
۱ 

اما این همه حرف‌های این متهد بزرگ نبود 
و او آخرین سخن خود را در فتوایی گفته است 
ناطق بر جواز لعن ابومسلم و طرفد اران اوء 
و در این فئوی برانت از او را بر هر مومنی 
و اجب شرده و گفته است که هیچ کس نباید به 
قصة درو غی کته :۵ اسان کستر ا وان رد سس اسس: و 
ترتیب داده‌ اند گوش فرا دهد و نیز مر کس 
خلق. 1 ار لنت:. کردن. او ناردارد. ار اسان 
و ات کار ار کته و ۰ لته کرو اک ۰ ار جر 
خی اب کسیر کته ورس یه و ایحا انصن: یر 
ابومسلم جائز است یا نه؟ و او در پاسج 

« لته باه واه عنم یجون. -التلهن: غلنه 
بجل. الطعن. عتلی هن یمیل الیته و آن النسی۱* 
منه و اجبة علی کل واحد مسن اطوژمنین» لانه 
ر آس من روس انخالفین و معاند من معاندی 
انم العصومین» الذین افترض ال سبحانه 
مودتهم و عد اوة اعد انهم علی اشلق اهعین. فلا 
یسمع قصة الکاذبة الذی یلفقونها القاشون فی 
اه و مات اسن. لتیار تسس ار یس ای تسه 2 
0 

قتیوو ای ات عیام تارف ره ول اهر اور "تن ی 
تحکی. ز انعر مات ابر ان مطئیی. شکفق: اد کستر 
است و شگفت‌تر آنکه دو پادشاه نخستین صسفوی 
که بنبا نگ اران اصسلی سباست سلسلوة خود 
کدی با یر یکتم کل ون هاده و آن وا 
سورع | اجر ا ۵۵ | له و 
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از فحو ای سخن مد بن اسحق موی معلوم 
می‌شود که در عهد تیموری روایت کردن داستان 
ابومسلم در ایران» [و گویا بیشتر از مر جا 
در خراسان] رواج بسیار داشت و قصه‌گویان 
بعدا با وارد کردم مطالبی که به پیشوایان 
قق ار . اسان مسر یو ظر + سيست: .ار .راشای زر 
مورد علاق* شاعیان ساخته بودند و همچنان که 
پیش از این گفته ام در آن عهدء و شاید همم 
در زمان:های. ین ار ان ورهمه هدزای نزدینگ 
به نیشابورء بارگاهی برای ابومسلم ترتیب 
اه و ار تا رم . اهدعب سور 2 
تن | شتا اسعا هار مسا وب 9 ارت 4 توا | لحستارر. و 
داستان‌گزاران را از خواندن و روایت کردن 
ال ۵ بان سر کر هر ور زان ب یبا ایکا ج 
منسوب به ابومسلم را ویران کنند. 

پس از مرگ شاه اساعیل (930 ه) و ف|رو 
خفن هصمیبمن؟ او.» ب‌از ق شاه اب ود ان ابومسلم 
فا تست و تساه بو را دا کار م۱ هر ور .بتار 0 
کنر ۵ بل و اسلا ن‌سرد ازی‌هسای و۱۰۵ ان تنل 
کت تا هر هار را اه .اه تام تعاصا۵ ۰۷6( 
شاه تهماسب صفوی) به ندای دین‌پروران لبیک 
اجاست ره اد و متفه با رساخته ابومسلم ر ۱ 
دوباره ویران کرد و فرمود تا هر که داستان 
بومسلم را بازگوید زبانش را ببرند! مد بسن 
اسحق در این باره چنین نوشته است: 

نس ان که هون سل تهاه ارم لام و - تال 
تصرف مالفان تیره انجام بود» بدع بسیار 
واقع و ناشایست بیشمار شایع شده بود. جون 
شاه فلک جاه علیین بارگاه جنت آرامگاه. 
سلطان شاه اسعبل انار ال برهانه پای سعادت 
بر شنزیر معدلت. هاد ابو اب شففت .و رافته سر 
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روی عاطیان گشاد و در تنفيیذ احکام شریعت و 
! علای آعلام ملت و ترویج مذهب حق امامیه و 
استمالت قلوب طایف؛ة ناجیه سعی موفور و جهعد 
مقشکور تنل ول اد اشتيب هجو از جلهمتنگرات. عظیم 4 
که از آن نهی فرمود یکی آن بود که پیش از 
طلوع خورشید سلطنت شاه جنت مکان علئین 
آر‌امگاه بعضی دیگر از قصه خوانان دروغ‌پيشه 
و بادپیمایان کچ انديشه تغفییری در آن 
افسانه [بومسلم مروزی] شفوده آن قمصةُ موضوعه 
را با مفتریات بر بعضی از انم؛ُ معصومین 
علبهم السلام امبخته بودند و عو ام را بح ا 
تزویر و تسطیر مب و دوستدار آن مبوس زاویة 
شیر گنر۵ انیه ۵ و با انتکه. نو اف عفس آن‌پتتارج 
[شاه اسعیل هشت آر امگاه] قصه خوانان را از 
خو اندن آن قصهُ باطله منع عوده به شستن دفاتر 
ضالة ایشان و به خریب مقرره ای که به ابومسلم 
مروزی نسبت می‌دادند امر فرموده بسودء. باز 
مرتکب آن ناشایست شده به اغوا و اضلال عو ام 
اشتغال می‌عودند. شاه دین‌پناه [شاه تهماسب] 
هه آز خواندین و.شتنبدین ان ملع فرسود .و 
قدغن مود که هر کس آن قمة کاذبه جخواند به 
تیغ سیاست زبانش قطع عایند. اخق بغایت زشت 
بود که در بلاد شیعه آن طور قمة دروفضی 
خو انند و عوام و دنه قا ان سوه الا زو 
باید دانست که خواندن و شنیدن میع قصص 
کاذبه حرام و از افعال فاسقین استء خصوص] 
اخبار موضوعه که در مدح مالفین است که ان 
اارلی رن لصا ور ترا اشفا کون .۰ که افتن, نان 
انتکتار. فا تسسته. .هنود ام ۱۹ 

با مه کوششی که این پدر و پسر به ترفیب 
حقق ثانی در پیشگیری از خواندن و روایت 
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کردن ابومسلم‌نامه کرده بودندء. و با آن‌که 
رس ] از سال 2 هی از دومین سال پادشاهی 
شاه تهماسب لعن و طعن ابومسلم شبوع گرفته 
بودء" و با هدید شاه قهماسب به بریدن زبان 
قصه‌ گویانی که از ابوعسلم اد می‌کرند آ[و 
دور نیست که چند زبان هم در این راه طعم؟ة 
تیم یر هه بوهه کتاشیم|: بار. زان دنه :دس 
از بیان داستان ابومسلم برند اشتند و عام؟ة 
و اه ای یا . بان تام 
روزگار هچنان در لعن بومسلم و قریم داستان 
او پافشاری داشتند و می‌گفتند که چون او حق 
هیا تا( هر نیت هی تحار فشک ات 3[ اه ارت 4 
ات اهتیاس اس هر کین لو تال تفه :ار 
اهل جهنم است «و با بر این خواندن و 
شنیدن قمصا موضوعه و منسوبه به ابومسلم 
ره راکسا مسست‌متل. .سر اتعظتم در اوست 
دخول نیران و سبب گرفتاری به اتش سوزان». 

و قتر‌داع, قع. که ستبلی .تقد را نته از جابتور ای 
تیه ی تست نا لاس .خن ما رم هدر اون 
این د استان شیرین فقهرمانی حاصل می‌کردند با 
یچوز و لایچوز این و آن سودا می‌عودند. از 
اینجاست که همدین اسحق موی باز در این 
سورد می‌نویسد: «بی‌شک قضاص؟" خر اص؟" فریبنده 
گر و هی بودند در شار زیانکاران گمر اه کنندا 
ات هرق تشر اف فا و ند و او فا ]که 
از راو ان: سل راتصی قاشع هنن زد 
(992). کته یه گاید هی از این نکن وقسوع 
پذیرفته " و لعن و طعن ابومسلم شیوع گرفته 
اتنر رهتان که وان شصوه: مان اي تسین و 
تسعماأّیه (938) است با آنکه عوام کالانعام 
از فلا کش ام فادها ار فا له 
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استعلام و از رین لور لسهضیعی ال اشتتان: ار 
! ختلاب؟؟ یاوه گویان شبطان‌ صفتان»** چنان‌ که 
و 

ولی حموی فغید انست که این ریم شدید 
اه شام نا هه ور زر دی سا نع .اوه تفت لبم 
مروزی» که به ش#دستی عاطان شرع و حعم‌گزاران 
صسفوی صسورت گرفته بسود». بسدین زودی‌ها 
کت تست سمل هوق فتقرشا تسکگا ت آفعز ات‌عصا و ۳ 
فرو نشاند و انان را از بازگفتن داستان 
قهرمانی بومسلم یا شنیدن و نوشن و 
نویساندن ان بازدارد چنانکه تا اواخر عهد 
صفوی این کشاکش هم میان عاگان شرع وجود 
داشت"* و هم بدگویان ابومسلم به شرحی که 
خواهم آورد مورد مجوم و آزار مردم قرار 
هی رد 

از عاطان معروف سد؛ پازدهم هجری یکی 
سیدشمد بن مد موسوی سبزواری معروف به 
میرلوحی و مشهور به فاضصل سبزواری آشاگرد 
شبخ بهاء الدین عاملی (م 1030 ه) ق. افیسالتل ,| ما۵ 
(م 1 ه) ] است که ببشتر در اصفهان به تدریس 
و لته اش تال واه رف کات سای 
انهتدی فی معرفة الهدی را به سال 1082 در 
مد تیا شا شا نها نف 1077۳ . 1106 
ه) به پایان برد و در مقدمة آن اشارتی دارد 
هه طرد اری و ستایش هلر هد تلی مت ای (م 
0 [پدر ملامدباقر ملسي متوفی به سال 
1 از ابومسلم مروزیء و گفته است که چون 
بر این کار جلسی ایراد گرفتم و سخنانی در 
این باره گفتم» مردم نادان ششیر کین از 
نیام برکشیدند و آهنگ کشتن من کردند و 
تس رت و 
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شرح این متاختر 1 ان ات کته شیر هشیر و 
رسالءة ترجمة ابی‌مسلم بر آن مردم نام آور 
خکاشنه ور کفتتا. ات که .۱و .شاسق: ,۱« باه فتنصون 
خارفتت عتیا یا ‏ نهتکا ازج یهن ساسا وتان 
امامت امامان شبعه و عاقبت هم نت دصر اف تا و 
نکوهیدفة خود رسید و به دست از خود بدتری 
چون منصور در جوانی کشته شدء و این گفار 
گروهی از مردم زمسان را رجیده‌خاطر ساخت 
چنانکه به ازار او برخاستند و به قول خود 
اف تین کنیس سای کسحتن وف ار کسام 
برکشیدند. در این باره توضیحانی دارم از 
مطهر بن مد مقدادی. وی در رسالة رد صسوفیه 
کته یه اشال. 10۵0 تسا تفه کرو وه سسی‌تم‌شت. کته 
مبرلوحی ضمن ایرادهای خود بر صوفیان سردم 
را از ستایش ابومسلم تا نید ا سعت و صسوفبان 
در مقابل عصوام را به طرفداری ابومسلم 
برانگیختند تا او را بیازارند. پسس گرومی 
از عاخان شرع به پیاری او برخاستند و چند 
رساله در نکوهش ابومسلم تفر هنن ۹۶ 

اکن اختزین: کوشحعش بسرای: تردن انا ابیز 
ابومسلم از ذهن ایر‌انبان هم انسزی نلد.اشت: 
نه آن فتوای غلیظ و شدید هقق کرکی» نه آن 
دشنام های شنیع مد بسن اسحق موی که نش 
بزرگی از انیس الومنین او را پر کرده. نه 
غوغایی کتیا. تفیل ی و اوه تحت رز انق راه اص 4 
و ۰:۵ هه ان هش ۵ سا لته بستا: اسان کنسا. ور 
نکوهش ابومسلم مروزی نوشتند و نه هیچ کوشش 
تلتکاره 

حقیقت امر آن است که د استان ابومسلم 
(ابومسلم‌نامه) یک رمان قهرمانی ایرانی است 
که ایرانیان شرقی. خیلی نزدیک به زمسان 
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ابومسلم» آن را به شیوة داستان‌های ملی خود. 
که آها هم غالبا از نواحی شرقی ایران نشاأّت 
کل( ۵ ا تا سل ااحاه ور کر ۵و ام .اه 
امویان و پارانشان که جانبد ار سیاست نژادی 
ی و ای ی ای سار او ان 

اگر خوب در مین نسخه های دست برده و چند 
بار مریر و مریفشدة ابومسلم‌نامه که اسروز 
داریم دقیق شویم» در آن نوعی از اندیشه 
شعوبی را به وضوح می‌بینیم» اندیشه ای که در 
تاه ادن فطل اهر زا کار مر نو ار نی 
داشت و مایه تا شین ای ما و سرودن شعر ها 
شلر. و ایند منت نی انم از اند ان هاق 
لا .لاصتا یی بل الستی: ب "بسا رق 
فرب شدکان.. اند انی آما با. این «استان. و .نا 
خود. ابومسلم از نوعی اندیشة ضد شعوبی نشأت 
کرده باشد»ء خواه آن اندیشه گر ان به مسبسادی 
افکار خود واقف بوده و پا خواه تصور کرده 
باشند که حسبتّ لّ و ابتعاء طرضاته دشنام های 
خو د 8 ادن تصق من باق ی کتناه: ناه اه هر ال 
تین اسان ی امه و ریم ۱ لا تسام 
را دنه ونر ۱ و خکوست سر ,مسلضانان 
را از دست کسانی که غاصب مسید انست ببرون 
کشید و به کسانی سپرد که به عقیده؛ او حق با 
آنان بود. او شیع* کیسانی بود و به شرحی که 
پیش از این دیده ایم اقافتا را . ار .طظراین..ورصتخت 
ابوهاشم بن مد بن حنفیه حق آل عباس بن 
عتن. انش ۵ بت افیا ی موف اه کتزره و ی 
ور[ سته: «کشتاني, که اش لد استت» سساشیبا .۲ تساحتد 
سپرد» ولی آنها مردمانی مزور بودند» وزیر 
ال یت تون را تسه رل با ای 1 من 
تاریکی شب بر سر راه انبار و کوفه کشتند و 
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قتل او را به گماشتگان ابومسلم که در آن 
وقت در خراسان بود بربستند» و سپس امین آل 
مد صاحه اد عوة ابومسلم ترا هه هار م نصا 
۵ تفه ار اه شم هم تساه ناخ نوی و 
یا تاه و ده اهر یو زر تا جر 
شهر رومی؛ُ مداین به سال 137 هجری پاره پاره 
کردند». سرش را منصور دوانیقی از غرفه؛ کاخس 
با هزار کیسه پر از درهم و دینار به میبان 
تگهسانتان.. آنو‌فسلم: ‏ اننسه اي تححلش: را .خن ات 
دجله غرق کرد. لیقضی ال امرآ کان مفعولا. 
لوبك. ابان‌ماه سال 1365 هجري خورشيدي 


پي‌نوشتها: 


1 دربارهة نژاد ابومسلم و موطن اصلی او اختلاف فراوان 
میان مورخان وجود دارد تا بدانجا که گروه بزرگی از 
مورخان او را «هجین» یعنضی فرمایه ای از فرومایگان 
کوفه. از دیهی بنام «خرطینه» می‌دانند که از پبدری 
ازاد و از مادری «امّه» یعنی کنیز بوجود امده بود. 
(بنگرید به دلیران جانباز از نویسنده؛ این گفتار. 
یردان 2525 تفارش ۳ 1355 شم فجریم. ها 06۲و اه 
انیس ‌اطلومنین. هر ان 1363 ص 1534-152) و اگکر جواهم در 
اینجا به ذکر هم و این سخنان ضد و نقیض بپردازم کار 
به درازا خواهد کشید و آن را می‌گذ ارم برای موقعی 
دیگرء پس در ذیل این مث به نقل سه قول از سه ماخذ 
قدیم و مهم می‌پردازم که در یکی ابومسلم عربنژاد و 
تال ۵۰ از اد شده است و در دو ماخحذ دیگر ایرانی نژاد و 
اش هه را ال وکا ترس اما ۱ اراس عاعتین 
بن حسین مسعودی متوفی به سال 346 مه صاحب کتاب روج 
الذ هب و کتاب اخبارالزمان» که ملد سوم از مروج الذ هب 
وه ۵ سال 332 می‌نوشت (مر وج الذ هبء بیروت ۰1993 ج‌ 3 
فو ۱222 ی گنوی شا ان خلت هن ددص 2 و زو قح 
تنوزع فی امر ابی مسلم» فمن الناس من رآی اه کان 
من العربء. و منهم من رای انئه کان عسد | قاعتق ...» 
یعنی دربار؟ ابومسلم خلاف کرده اند. بعضی او را از 
نژاد تازیان دانسته و گروهی گفته اند که بنده ای ار 3 
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شده بود؛ 2) گفتار مزة بن اخسن اصفهانی مورخ نام آور 
صاحب کتاب سنی ملوک الارن و الانبیاء و چند کتاب دیگر 
(متوفی مبان سال‌های 360-350 ه) در سنی ملوک الارض است 
که مولف کتاب مشهور ممل التو اریخ و القصص آن را نقل 
کرده (چاپ هر ان به تصحیح مرحوم مل>الشعراء بهار ص 
5 و چنین است که : مهترز اده ای بود و نسبش به شیدوش 
پسر گودرز کشواد می‌شود؛ 3) قول صاحب مین کناب 
جمل التو اریخ است (در همان صفح ۶ 315) که ابومسلم پسر 
ونداد هرمز نامی بود که بعد از قبول اسلام نام عثمان 
بر خود نهاد و پسر خویش (یعنی ابومسلم) را ابراهیم 
نام داد. به هر تقدیر اختلاف قول دربارهُ نام و نسب و 
نژاد و جای تولد و نخنستین باشیدنگاه‌همای ابومسلم 
مرورودی بسیارست و من برای آنکه این پباورقی را از 
اصل گفتار مفصل‌تر نکنم از دنبال کردن این موضوع چشم 
می‌پو شم . 

غیر از منابع متعدد قدیم به عربی و به فارسی که 
شارش همه آنها وقت بسیار می‌گیرد فعاا بنگرید بسه 
ابو ملعم اسان شرا مان از ال کر استی .بای و کس ان 
غلاحسین یوسفی هر ان 1336: و به مقال وه مفصل من به نام 
«ابومسلم خراسانی» که در آبان ماه سال 1327 شسی چجاپ 
آخرین بش آن در مل و ارتش پایان پذیرفت. در سال 2535 
شاهنشاهی (1355 هجری شسی) آن مقاله به مراه بسیباری 
مقالات دیگر که از سال 1315 تا 1333 در له مهر» له 
ارتشء. پاورقی روزنامه اطلاعات دربارة مقاومت‌های سیاسی 
و نظامی و فرهنگی ایرانیان انتشار داده بودمء یک جا 
به‌نام دلیران جانباز چاپ و منتشر شد. این کتاب حاوی 
سه مش و در 491 صحیفه است بدین‌گونه: 1) فهضت‌همای می 
ایرانیان؛ 2) قهرمانان استقلال ایران؛ 3) نگهبانان 
ایر ان و مقالة ابومسلم در آن از صفح؛ 63 تا 106 طبع 
شده است. 

انز ان‌تاه4:. شارههای 2 و3 از سال. خمهارم. ریتر. خسوان 
«سرگذشت ماسی ابومسلم خر اسانی» «ابومسلم‌نامه». 

تنها در کتابخانة ملي پاریس سه نسخه از آن موجود 
است به شارة 8492 اصعصهامن90 در دو جلد و شاره اصهصه‌اممنه 
3 و 844 001600606 از نسخ فارسی (بنگرید به: 
0.379 4 عحطما رافطههاظ .۲ تهمر فصعهوم وامته‌عنصهمه وقل میاومامامن) .و 
من به سال 1958-19357 میلادی که در پاریس به‌سر می‌بردم 
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نخستین نسخه از این سه نسخه را هراه بسباری دیگر از 
نسخه مای مهم فارسی آن کتاخانه عکسرد اری کردم و بسه 
دانشگاه تهر ان فرستادم که اینکه در کتامان و مرکزی آن 
دانشگاه شحفوظ است. به یاد دارم که در کتامان؛؟ شخصی 
من در هر ان که اینک در تصرف کتاانه فرهنگستان ادب 
و هنر است یک نسخ؛؟ عکسی از این کاب وجود دارد» و 
باز هم به باد دارم که از این کناب نسخه‌مایی در 
ایران و از آن همله در مشهد (؟) و در تهران موجود 


5 با عنوان ابومسلم‌نامه. اسف ابومسلم خراسانی بسه 
کوشش اقبال یغمایی» انتشار ات گوتنبرگ بی تاریخ. که 
همان نسخ ذ شار:ة 842 کتامجان* ملی پاریس است بی‌آن‌که 
مصحح بدین نکته اشاره کرده باشد. ضمنا به باد داشته 
باشیم که روایت‌های قهرمانی را هنگامی می‌توان «ماسه» 
نامید که به شعر نقل شده باشد نه پیش از ان. 

6 بنابر مقدم؛ یک ترجمه ترکی ابومسمم‌نامسه که در 
کتامجان ‏ وین موجود است مولف این د استان موسوم بود 
به «ابوطاهر طوسی» که ان را برای سلطان مود غزنوی 
نگاشت. [ من این نسخه را ندیده و سخنم منقول است از 
گفتار عم .۲ در فهرست نسخ فارسی کتاضان؟ می 
پاریس» ج 1 ص 38]. و نسخة ۹00.843 کتابجان؛ ملی پباریس 
که به نظر ادگار بلوشه روایت آن مربوط به سدة هشتم 
تا هم هجری است مقدمه منظومی دارد به محر متقارب 
مثین مقصور و در آن روایت اخبار ابومسلم مروزی بسه 
«طا هر گرگزی» نسبت داده است. در این ببت: 
رو ایت کند طاهر گرگزی ۶ ز اخبار بومسلم مروزی 
من ملی را به اسم «گرگز» عی‌شناسم ولی میدام که این 
واژه به معنی راهبر و راهنما و دلیل قوم است» و تصور 
می‌کنم که در اینجا به همین معنی به کار رفته باشد نه 
به صورت نسبت به مل و مکان. ما در نسخه؛ شارة ٩000.842‏ 
که اقای اقبال یعمایی» بی‌آن‌ که ان ر ا معرفی کتندند: مب 4 
چاپ رسانیده است» یک جا (ص 32 نسخ؛ چاپی) به صراحت 
راوی داستان به ابوطاهر طرطوسی (نه طرسوسی) نسبت 
داده شده بدین‌گونه: «اما راوی اخبار ابوطاهربن عی 
بن حسین طرطوسی چنین رو ایت می‌کند...» [ و اتفاقاً در 
نسخ دارابنامه هم که راقم این سطور آن را با مقابلة 
سه نسخه چاپ کرده استء این ابوطاهر گاه «طرسوسی» و 
گاه «طرطوسی» خو انده شده است] و این بدان معنی نیست 
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چاپ‌شدة آقاي اقبال يغمايي و اصسل آن که در 
کتاعحانة ملي پاریس ضبط است به مان انشاء اصلي 
ابوطاهر طرسوسي (یا طرطوسي) صاحب دارابنامه باشد 
بلکه به دلایل متعدد که مل ذکر آها فقط مبحث انتقادي 
دربارة نسخة مذکور است» این نسخه روایت و قریری 
بسیار جدیدتر از روایت و مجریر زیبای ابوطاهر و 
مربوط به اوایل دورف صفوی (سدة دهم هجری) است زیرا 
اشعار شاعران پایان عهد تیموری و دو غزل از 
ایا شفاني وا 992 فتاه هو ها بر ند ان ات 
(نتشعه خایی, .هل ۵دد و دد).. لته خنرن تسا راوی. جندایت 
همان رو ایت ابوطاهر طرسوسی پا روایتی را که سلسله 
ارتبساطی آن به ابوطاهر طرسوسی ختم می‌شد». با 
تصرف‌هایی در عبارت‌ها نقل کرده است و بعید نبست که 
راویان و دفترخوانان پیش از او هم شین کار را کرده 
باشند» و با تصرفاتی که در آن صورت گرفته روایت 
موجود که در بسیاری موارد عبارت‌های فاسد و بسیار 
سست و قریب به لهج تاطب دارد باقفی مانده باشد اما 
با قام این احوال اثر قدمت در قسمت‌هایی از آن بساقی 
مانده است. این کار نظایر بسبار دارد و در خی از 
داستان‌های موجود انمام یافته و از آن له در جلد سوم 
قص ‏ فیبروزشاه ابسن ملک داراب مولان بیعغمسی که در 
کتاینان ‏ اوپسالا موجود است. و ضمناً باید دانست که 
نسخة موجود ابومسلم‌نامه هم با یکدیگر هخوان و مساز 
نیستند و نزدیکی و دوری‌شان نسبت به یکدیگر بستگی 
دارد به نزديکي و دوری سلسل؛؟ روایت‌های مر یک از 
ات و 

دار ابنامءه طرسوسی را نگارندة این گفتار در دو جلد 
به سال 1344 در جزو انتشارات بنگاه ترجه و نشر کاب 
با مقدمه به طبع رسانید و همین چاپ به طبع افست در 
سال 1356 قدید شد. 

در سال‌های 1339 و 1341 خورشیدی نسخ و منحصر جلد اول 
و دوم د اسستان فب روز شاه بسن ملک داراب که از 
کتابان ‏ روان کوشکو (ترکیه) به دست آمد و عریر یا 
روایت مولانْا شیخ حاجی مدبن شیخ امدبن مولانْا علی‌بین 
مد مشهور به بیعمی است به نام دارابنامه به تصحیح 
این بنده چاپ شد. علت تسمبة این کتاب به دارابنامه4 
آن بوند.. که در پبشت این نسقه منجمسسر. و بازیافنتده4 اسم 
کتاب به‌صر احت دار ابنامه نوشته و بیش از آن نام و 
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نشاني نبود تا بدانیم که این نام فلط است» پس طبص] 
به همان نام دار ابنامه چاپ و منتشر و به دارابنام اه 
بیغمی معروف شد. اما من در ضمن کار دریافتم که باید 
این اسم اشتباه باشد و هان‌طور که در اون صسفح 1 
مقدم ۶ جلد اول نوشته ام «این کتاب دارابنامه که در 
دست داریم در حقبقت داستان همین فیبروزشاه است و از 
این روی می‌بایست فیروزنامه خوانده شود چه اثر داراب 
در آن بسیار کمتر از پسرش فیروزشاه است». در ایامی 
که چاپ چند دوره همین کتاب با همین نام دارابنامه بسه 
پایان می‌رسيید ترهه و تلخیص کامل آن به عربی در چهار 
جلد چاپ شده به دست رسید به نام قصه فیروزشاه ابسن 
اللک داراب که اسم ملک داراب به اشستباه ملک ضصراب 
نوشته و طبع گردید و من این اشتباه را در اسی که از 
آن بردم تصحیح کردم و این نکته ۳ در صفح 1 اول ان 
قسمت پیادداشت‌هما و ملاحظات (ج 2 ص‌ 65( ۳ کردم . 
چندی بعد عکسی از جلد سوم این کتاب از کتاجان؟ 
اوپسالا (نروژ) به دستم افتاد که در سطر اول آن چنین 
امده: «اغاز داستان لد سوم از قصه و داستان فبروز 
شاه ابن ملک داراب ابن همن ابسن اسفندیار...». بسا 
این اوصاف مسلم گردید که اسم این کتاب پبسرارزش 
خوش انشای زیبا و پرحادثه دارابنامه نیست. اما روشن 
شدن این حقبقت به منزل ۶ نوشد ارو بعمد از مرگ سهراب 
بود زیر ا بنگاه ترهه و نشر کتاب که ناشر این کاب 
بود بر اثر اشتغال مداوم به چاپ کتاب‌های دیگر خیلی 
دای میاه شک یت طیع: ان فتاه ۵ فتسر ار تدای هم کب4 
برای طبع جلد سوم ان د اشتبم مسکوت ماند. 

کون کته لامعا فص اس تسا تفه خر تسین 
ابو اخسن علی معروف به ابن الاثبرء حوادث ساد 334 [ 
چاپ بیروت ۰1982 ج 8 ص 453-452]. 

در این باره بنگرید به تاریخ ادبیات در ایران» از 
نگارندهة این گفتارء ج ۰2 چاپ ششم ء هر ان 1363 ص 155 به 
بعد » 

رجوع شود به کتاب بعض مئثالب النواصب ی نقض بعمض 
فضائم الرو اقض معروف به کتاب النقظ» تألیف شیخ 
عبد الیل قزوینی رازی» تهران ۰1331 ص 33 و 41-40 و 78 
و 345 و جز آنها . 

خروج شتار بن ابوعبیده؛ ثقفی به هراهی ابراهیم سین 
مالک بن اشتر در سال 66 ه اتفاق افتاد و قتل او به 
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شا ۰۵7 ورن ربا ره تا تاه و فتاه ی دون وفع و 
شیوع آن‌ها در عهد صفویه بنگرید به انییساط ذمنین. 
تألیف همدبن اسحق خموی (سد؛ دهم هجری) » تهران 1363 ص 
117 

کتاب النقضء ص 252 و 628 

دربار؛ او رجوع شود به تاریخ ادبیات در ایران» دکتر 
صفاء ج 2 ص 695 - 707 و به دیوان او چاپ مرحوم دث 
ا تشه فان 2و 

ذکر همه کارهای مناقبیان و بیان احوال آنان در این 
دوره خارج از وظیفه ای است که فعاً در پیش دارم و 
خو اننده هتر است درباره کلی؛ُ مطالبی که در این باره 
گفته ام رجوع کند به کتاب تاریخ ادبیات در ایران» ج 
2 از ص 188 به بعد؛ و به کتاب النقض صحایف متعدد از 
او ایلن. کتتاتاه 

درباره هحةُ این منظومه ای ماسی دینضی 4 گفته ام 
بنگرید بسه ماسه‌سرایی در ایران از نویسند ذة این 
گفتار» چاپ چهارم» تهران ۰1363 ص 390-377. 

وتا .اه ها 

مغازی یعنی مناقب و بیان اوصاف فغازیان و جنگجویان 
دینی. 

کتاب النقضء. ص 34. 

گبرک تصغیر تشقیری گبر است و گبر نامی است که مسلمانان 
بر امت زرتشت هادند. 

کتاب النقضء ص 35. 

غالبا اسبعه و شب اف و کواه کنترده.. و غلحی,شتن 
تیان اتعها له اتق تسه خن 

دوبتتا ره ان نگ ریس پنبه ۳ زوشسات. انسیا شم قنعی ۰ اخسو ال 
العلماء و الشاداتء ج 4 چاپ قم 1391 ه ق. ص 360--375: 
احسن التو اریخ روملو چاپ افست هر ان ۰1342 مس 256-254. 

روضات اخنساتء ج‌ 4 ص‌ 22 

من آن را از انیس اطومنین». هران ۰1363 ص 142 نقل 
می‌کنم . 

ام ی ون 

در این باره فعلاً بنگرید به: مروج الذهب مسعودی» ج 
3 بیروت ۰1983 مس 238 - 239: و به انیی‌الژمنین» ص 145 
147 که اقوال تلف را دربارة شبعة کیسانیه و شعب 
ختتلف: ان. .فا ابراهیم امام مع کرده است> ی 
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اطلل و النحلء تألیف ابومنصور البغدادی چاپ بیروت 
الفرقء از سین مولف؛ و بسه کتاب ال و النحصل 
شهرستانی؛ و ترجمهةُ آن به نام توضیج انلل ترجمه مصطفی 
خالقد اد هماشی» چاپ هر ان 1362 با تصحیحات و حواشی 
آقای سیدمد رضا جلالی نائینی» ج ۰1 ص 193به بعد. 

8 کتاب النقض ص 160. 

9 ضبط دیگر از مروزی. 

30 . اشاره است به سب امیر اذومنین علی در عهد بنی‌امیه. 
ضمنا باید توجه داشت که ابو العباس سفاح در کوفه 
خطب؟ةٌ خلافت خو اند و نشستگاه او بغداد نبود و بسرادرش 
منصور هم مدتی در رومیة مداثن می‌باشید تا بعغداد را 
که یکی از قراء آن شهر بود به پایتختی برگزید. 

1 تایه التتتفنء..م جا1مه 

2 این کتاب را ندیده‌ام و هر گاه به مطالب آن اشاره ای 
کنم ماخوذ است از کتاب انیی‌الومنین همدبن اسحق موی 
که حاوی مطالب مهم تاریخی دربارة انم 4 اتنی‌عشر و 
حوادث دوران هر یک از انان است. 

3 انیس ادلومنین» ص 136. 

4 نی سفن بت خلاف. ال .مرو ان : 

دوه لسشتی! مات نا اهنت غمتدبین شتا :پم .ار بسلارا قلح 
بن ابی طالب... ام به شرحی که در متن گذشته است. 

0 ژییز | بته: شرضی. کته یش رفن کته ام دنه ین 
کیسانیه که به امامت ابوهاشم بن مدبن حنفیه بعد از 
پد رش معتقد بودند می‌گفتند که او اماست را بعمد از 
خود به آل عباس از راه وصیت منتقل نود. 

7 یعنی عباس بن عبد الطلب عم پیامبر اسلام . 

9 این. عشیدة وا وندیه است: که یه از پبیافی متفه .یه 
جانشینی و خلافت عمش عباس بسن عب-د الطلب بودند و 
می‌گفتند که او خود به حسق اجازه داد تابه 
برادرزاده اش علی بن ابی طالب بیعت کنند. رجوع کنیبد 
به مروج الذ هب مسعودی» ج 2 بیروت 1983 ص .236 

9 ظا مرا مقصود نویسنده اشاره اوست به فرقةُ مسلمیه یا 
ابومسلمیه که معتقد به حلول جوهر الوهیت در ابومسلم 
بودند و اعتقاد داشتند که او عرده و کشته نشده بلکه 
غیبت کرده و در یکی از کوهستان‌همای ری پنهان است 
(دلیر ان جانباز» از نویسند؛ این گفتار» س 104) . 
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این نوعی هتان نسبت به ابومسلم خر‌اسانی است زیرا 
او در حیات خود دعوی حلول جوهر الوهیت در خود نداشت 
و دسته ای از پیروان و دوستد ار انش بمد از مرگ وی. 
چنان‌که در پاورقی پیشین دیده ایم» این مقوله را به 
پیش کشیدند. و در ذکر خروج (اسپهبد فیروز معروف بسه 
«سنباد گبر» به خوخواهی ابومسلم که در ری با 
ابوعبید؛ُ حنفی نبرد می‌عود» نوشته اند که چه در لشکر 
او و چه در لشکر والی ری عده‌ ای به امامت و گروهی به 
الو هیت بومسلم اعتقاد داشتند و همگی خروش برمی آوردند 
که «یا ابا مسلم !» (انیس الذوزمنین. ص 190). 

در احادیث منسوب به پیامر اسلام آمده است که «ستفرق 
امتی علی ثلاثة و سبعین فرقت؟» واحد منها ناجیه و 
الباقی مالکه» و شیعه به استناد بر حدیثی دیگر که ه 
«مثل امل بیتی کمثل سفينة نوم من رکب فیها نما و من 
قلف عنها غرق» خود را به سبب دوستداری ال بیت 
«فرقه ناجیه» یعنی گروه رستگاران و باقی فرقههای 
اسلامی یا «مالکه» یعنی ملاک‌شوندگان دانسته اند. 

انیس اطومنین» ص 147. 

12 

1 

انیس اطومنین» ص 143. 

خارصسون یعنی دروغگویان و قاصون اخارصون یعنضی 
داستان‌گزاران دروغپرداز. 

انیس اطومنین» ص 143. 

روضات اخناتء ج‌ 4 ص‌ 361 

انیس الوذمنین» ص 188-187. 

ایضا» ص .189 

اون 120 1۳92 

ایضاً . ص 145. 

ایضا» ص 186. 

یعنی قصه‌گویان 

خر اص مع خر اص یعنی بسیار دروفگو. 

یعنی مدد ا. دوباره 

اشاره است به ریم جدد داستان ابومسلم و ریب 
دوبارة آرامگاه منسوب به او که بعد از اقدامات شاه 
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امعیل در این باره. به فرمان شاه قهماسب صسورت 

ود نی فا ان تالا تایب اس الوسکینرستان 938۰ 
هجری . 

0 شقی یعنی بدیت» در اینجا مقصود ابومسلم مروزی است 

1 اختلاب یعنی فریفتن. 

2 مطابقه* صفت با موصوف مع در فارسی غلط است و در 
اینجا مژلف انیس اذذمنین قت تأثیر زبان عربی است. 

3 انیس ادلومنین» ص 145. 

4 مقصود این است که مهمةُ عاطان شرع به این ریم و 
تکفیبر تن درعغید ادند. مثلا ملاعمدتقی ملسی چنان‌که در 
متن خواهیم دید ابومسلم مروزی را می‌ستود. 

5 دربارة او بنگرید به ریحانه الادبء ج ۰4 شاره 409؛ و 
الذریعه شیخ آغابزرگ هر ان ج 1 ص 427 و ج 4 ص 150: و 
هسام تا تساه مس سر قن ۵اتشت‌کا و ی ازع عم ۰9 91 ای 
حمدتقی د انش‌پژوه. ص 1497 به بعد. 

6 در الذریعه» ج 4 ص 151-150 فهرست هفده رساله در این 
باره ذکر شده است. و بنگرید به فهرست کتابجان؛ مرکزی 
دانشگاه تهرانء. ج 3 ص 1498-1497: و به تاریخ ادببات 
در ایران» از نگارنده؛ این گفتار» جلد پنجم» بش یکم . 
چاپ دوم » هر ان ۰1363 ص 191-190. 


